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۱۵درصد بزرگسالان در ایران 
وام مسکن دارند

تســنیم: بانک جهانی اعلام کــرد ۱۵٫۱ درصد  �
بزرگسالان در ایران وام مسکن دارند و ایران از این 
نظر در جایگاه بیست وهشــتم جهــان قرار گرفته 
است. بانک جهانی در گزارشــی به بررسی میزان 
دریافت وام مســکن در ۱۴۶ کشــور ازجمله ایران 
پرداخته است. بر این اساس نسبت افراد بزرگسال 
در ایران که وام مســکن دریافــت کرده اند تنها از 
۲۷ کشور جهان کمتر اســت و ایران از این نظر در 
رتبه ۲۸ قرار گرفته اســت. کشورهای توسعه یافته 
عمدتا ارقام بالاتری را نســبت به ســایر کشــورها 
به خود اختصاص داده انــد. بالاترین رقم دریافت 
وام مســکن مربوط به کشــور اروپایی سوئد است؛ 
به طوری که ۵۳٫۵ درصد بزرگسالان این کشور برای 
خرید خانه وام دریافت کرده اند. پس از این کشور، 
دانمارک با نســبت ۴۷٫۲ درصــدی در رتبه دوم و 
هلنــد با ۴۰٫۱ درصد در رتبه ســوم از این نظر قرار 
گرفته اند. برخی کشــورهای دیگر که در رده بندی 
جهانــی بالاتر از ایــران قرار گرفته انــد عبارتند از: 
لوکزامبــورگ با ۳۴٫۱ درصد، ایرلند با ۳۲٫۴ درصد، 
امارات با ۱۷٫۹ درصد، قطر با ۱۸٫۵ درصد، ایتالیا با 
۳۱٫۶ درصد، فرانسه با ۲۶٫۷ درصد، انگلیس با ۳۱ 

درصد و آمریکا با ۳۱٫۲ درصد.

درخواست کارگران برای پرکردن 
فاصله ۲ میلیونی هزینه و درآمد

تسنیم: مشــاور کانون عالی شوراهای اسلامی  �
کار کشــور با اشــاره به اینکه هنوز هیچ جلسه ای 
برای کارشناســی مزد کارگران برگزار نشده است، 
گفت: اگر تورم ۹۴ را بر اســاس هزینه های ســال 
۹۳ محاسبه کنیم، میزان هزینه های امسال حدود 
ســه میلیون تومان اســت. علی خدایــی با بیان 
اینکه میانگین هزینه های کشــوری ما در سال ۹۳ 
دومیلیــون و ۳۵۰ هزار تومان در مــاه بود، گفت: 
آمارهایی که مرکز آمار از هزینه های زندگی منتشر 
کرده بود نیز شــبیه همین میزان بود. این در حالی 
اســت که یک کارگر متأهــل مجموعا یک میلیون 
تومان درآمد دارد. اگر هزینه های سال گذشته را با 
تورم امسال محاســبه کنیم، عددی نزدیک به سه 
میلیون تومان هزینه می شود. با این میزان هزینه، 
تعــداد زیادی از خانواده ها روزگار را با مشــکلات 

سپری می کنند.
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قانون اصلاح مالیات های مستقیم 
محرک رشد اقتصادی پایدار

براین اســاس دولــت بــا اصلاحیــه ایــن مواد 
می تواند ســهم این بخش را در درآمدهای مالیاتی 
افزایش داده و نیز به ســبب ماده ۵۴ مانع رسوب 
ســرمایه ها در بخش مســکن شــود. این مــواد از 
هر گونه ســفته بازی در این بخش نیــز جلوگیری 
می نماید. ایــن اصلاحیه (ماده ۷۷) حتی می تواند 
منجر به ســرمایه گذاری واقعی در بخش مســکن 
شــده و حاشیه ســود در این صنعت را تعدیل و از 
ورود هرگونه پول ســرگردان خــودداری نماید، به 
عبارت ســاده تر، خریدار مسکن در سنوات آتی تنها 
مصرف کننــدگان نهایــی بوده و ایــن قانون کمک 

بسیاری به طبقه متوسط جامعه می نماید.
۲. افزایش شــفافیت اقتصادی، مــاده ۱۶۹: رکن 
اصلــی اصلاحیــه قانــون مالیات های مســتقیم بر 
شــفافیت درآمدهای مالیاتی پایه گذاری شده است. 
این شــفافیت همراه با افزایش درآمدهای کشــور با 
اجــرای آن خواهد بود. اجرای ایــن رویکرد نیازمند 
به تجهیز زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری، 
دریافت و طبقه بندی داده های مؤدیان مالیات است. 
براین اساس می بایست سامانه اطلاعاتی تدوین شود 
که در حفظ و صیانت اطلاعــات محرمانه بتواند به 
اجرای این قانــون کمک کند. دولت برای اجرای این 
امر در ماده ۱۶۹ تمام دستگاه های ذی ربط را مکلف 
بــه تجمیع و طبقه بندی اطلاعــات مالی تمام افراد 
حقیقی و حقوقی مشــمول این مالیات نموده است. 
این گام نقش بسزایی در افزایش «عیار ثروت» دارد و 
فضای هرگونه «پنهان کاری مالی» را مسدود می کند. 
اجرای صحیــح این قانون محیط ســرمایه گذاری را 
شــفاف تر کرده و ســرمایه گذاران خارجی به واسطه 
«ارتقاء امتیاز بین المللی ســلامت اقتصادی» تمایل 

بیشتری به حضور در کشور خواهد داشت. 
۳. تناســب میان اهمیت و درآمد مشــاغل، ماده 
۱۸۱: همواره یکی از مشــکلات اساســی سهام داران 
یا مالکان ســرمایه این اســت که نمایندگان آنان در 
هیأت مدیــره بنگاه های اقتصادی نســبت به وظایف 
قانونــی خود نــاآگاه بــوده و این عدم آشــنایی در 
شــرکت های مختلف- در بالاترین ســطح مدیریت 
-مشکلات حقوقی برای آنها به همراه خواهد داشت. 
در اصلاحیــه این ماده به صراحت قید شــده اســت 
اعضای هیأت مدیره می بایست از امور جاری شرکت 
اطلاع کافی داشــته و نســبت به صحــت اطلاعات 
مالی بنگاه هــای اقتصادی جهت ارائه به امور مالی 
و مالیاتی کشــور اطمینان کامل حاصــل نمایند. در 
صورت عدم اجــرای این امر مراجع قانونی می تواند 
به شخص حقیقی یا نماینده حقوقی مراجعه نموده 
و حتــی فرد مربوطه را مشــمول جرایــم و عواقب 
قضایــی (مــاده۲۷۴) آن نماینــد. بنابرایــن افرادی 
حقیقی که این پست ها را قبول می نمایند می بایست 
متوجه «جایگاه قانونی» خود و نحوه «پاســخ گویی 
به مراجع قانونی» کشــور باشــند. قانــون اصلاحیه 
مالیات های مستقیم کمک زیادی به شفافیت فضای 
اقتصــادی می نمایــد. این شــفافیت بــرای فعالان 
اقتصادی بیشــترین عایدات را همراه خواهد داشت 
و مانع از ایجاد هرگونه فســاد اقتصادی می شــود. 
ایجاد محیطی امن مبتنی بر سلامت اقتصادی برای 
رشــد اقتصادی ضروری بوده و نویدبخش این حکم 
اســت که «افزایش ثروت همراه با توسعه اقتصادی 
و سیاسی» در کشور خواهد بود. مصداق این مسئله 
را می توان شــفافیت اطلاعاتــی و معاملاتی در بازار 
سرمایه دانســت که اکثریت مواد فوق به گونه ای در 
آن اجــرا می شــود که در این چارچــوب می توان به 
«پایگاه اطلاعاتی سپرده گذاری مرکزی»، «دریافت به 
هنگام مالیات در زمان معاملات» و «دســتورالعمل 
انضباطی ناشران و مدیران آنان» اشاره کرد. در نگاه 
کلی افزایش سرمایه گذاری به واسطه افزایش سقف 
اعتبارات تخصیصی دولت بــه بودجه های عمرانی 
از محل هــای جدیــد درآمدهای مالیاتــی، کمک به 
جریــان نقدینگــی و به راه افتادن موتــور اقتصادی 
کشــور خواهد کرد. این روند کمک شایانی به خروج 
از رکــود اقتصادی می کند و فضای اقتصادی را برای 
بنگاه های اقتصادی ترمیم می کند و رشــد می دهد. 
ایجاد این فضــا در نهایت در افزایش ســودآوری و 
درآمــد بنگاه های اقتصــادی خود را نشــان داده و 
نســبت به ترســیم چشــم انداز امیدوار کننده صنایع 
بورســی نزد تحلیلگــران و ســرمایه گذاران داخلی 
و خارجــی کمک شــایانی می کند. بیــان کلی تر این 
تفاسیر عبارت است از: «قانون اصلاحیه مالیات های 
مستقیم تکمیل کننده چرخه اقتصادی کشور است». 

 با درنظرگرفتن افزایش تقریبی ۱۲ 
میلیون نفری جمعیت کل کشوربه 

نظر می رسد به حدود ۱۰۰ هزار هکتار 
اراضی جدید برای تأمین مسکن نیاز 
خواهد بود که در مقام مقایسه، این 

رقم معادل سه برابر مساحت محدوده 
شهرهای جدید مصوب کنونی است.

 عدم پاسخ به نیاز واقعی و ملموس 
توسعه و تداوم رشد ناموزون و خارج 

از برنامه، پدیده حاشیه نشینی را در پی 
خواهد داشت

یکــی از شــیوه های تمرکززدایــی از کلان شــهرها، 
تمرکززدایــی فضایی براســاس ایجاد شــهرهای جدید 
اســت. از ابتدای جنبــش دوره متأخر ایجاد شــهرهای 
جدیــد (بعد از جنــگ جهانی دوم) و براســاس نظریه 
باغشــهرها و به دنبال تجربه بریتانیا در احداث شهرهای 
جدید، در بسیاری از کشورهای جهان، گونه های متفاوتی 
از شــهرهای جدید ایجاد شده اســت. عموما در مقوله 
شهرهای جدید، مسئله عمده ساخت شهری با معیارهای 
زیســت پذیری بالا در مدتی نسبتا کوتاه است، درحالی که 
شهرهای موجود ده ها سال و شاید قرن ها زمان برده اند 
تا به مرور ساخته شوند. در دوره های مختلف تاریخی با 
تکیه بر اهداف آرمانی، نظامی، حل مشکلات اجتماعی، 
اقتصادی و... شــهرهای جدیدی احداث شده است، اما 
مهم ترین تفاوت شــهرهای جدید معاصر با شــهرهای 
جدید گذشته را شاید بتوان در نقش آنها جست وجو کرد. 
چراکه در گذشته هرگز موضوعی با عنوان سرریز جمعیت 
کلان شــهرها مطرح نبوده ولی امروز عمده شــهرهای 
جدید به منظور هدایت سرریز جمعیت مادرشهرها ایجاد 
می شوند و گسترش می یابند. ایده ایجاد شهرهای جدید 
به عنوان یک سیاســت، راه حل و برنامه توســعه شهری 
در دهه هــای اخیر، در اغلب کشــورها مطرح بوده و در 
ایــران نیز با اهدافی چون جلوگیری از توســعه بی رویه 
شــهرها به ویژه کلان شهرها، جذب جمعیت سرریز شهر 
مادر، جلوگیری از گســترش حاشیه نشینی و... به منصه 
ظهور رسیده است. بررسی و مطالعه تجارب کشورهای 
مختلفی که از این سیاست بهره برده اند نیز حاکی از آن 
 است که ضرورت احداث و مکان یابی شهرهای جدید در 
کشورهایی که با سیاست های جامع ملی و ناحیه ای آنها 
منطبق بوده با موفقیت نســبی همراه اســت. شهرهای 
جدید تا قبل از اقتصادی شــدن برنامه های شــان، علاوه 
بر تحمیل هزینه هــای زیاد بــر دوش دولت ها، به دلیل 
جوان بودن و نداشتن جذابیت شهری، از لحاظ خدماتی 
متکی به مادرشــهرهای اطراف خود هستند و بدون در 
نظــر قراردادن شــاخص های مکان یابی، آینده روشــنی 
را نشــان نمی دهند و باعــث تقویت معضل مهاجرت و 
حاشیه نشینی می شوند. عمده ترین مزیت ایجاد شهرهای 
جدید، برنامه ریزی پیشــاپیش گســترش شــهری، یافتن 
راه حل های مسائل کلان ملی و ترجیح این نوع از شهرها 

بر رشد شهرک های خودرو و بی شناسنامه است. 
جایگاه شــهرهای جدید و برنامه های ۵ ساله توسعه 

کشور
دوره برنامــه اول توســعه، مصادف با مطرح شــدن 
بحث شــهرهای جدید اســت و در بخش سیاست های 
کلان عمران  شــهری، توسعه شهرهای جدید در مناطق 
کمتر توســعه یافته و ایجاد شــهرهای جدیــد پیرامون 
شــهرهای بزرگ و مخصوصــا تهران به منظــور انتقال 

بخشــی از فعالیت ها به خارج از 
محدوده آنها، در دســتور کار قرار 
گرفــت. در ابتــدای برنامه دوم در 
سال ۱۳۶۸، براساس سیاست های 
تمرکززدایــی  و  تعادل بخشــی 
شــورای عالی  در  مصوبــه ای 
شهرســازی و معماری ایــران به 
تصویــب رســید که براســاس آن 
شــش شــهر جدید پیرامون شهر 
متعادل تر  توزیــع  به منظور  تهران 
(هشتگرد،  تهران  جمعیت شــهر 
رباط کریــم، آب انجیــرک پردیس، 
شــهرک دیپلماتیک لتیان، زاویه و 

اشتهارد) در منطقه احداث شدند. در برنامه دوم توسعه 
هنوز هم تعادل بخشــی توزیع جمعیت در ســرزمین و 
جلوگیری از تمرکز بیش ازحد امکانات در نظر بود، اما این 
بار توجه بیشــتر به شهرهای کوچک و متوسط معطوف 
شد. بدین ترتیب توسعه شــهرهای جدید محدود شد و 
اولویت تکمیل شهرهای جدید دردست احداث به منظور 
عرضه سریع مســکن موردتوجه قرار گرفت. از آنجا که 
برنامه ریزان می اندیشیدند که شهرهای جدید احداث شده 
باید تاکنون نقش خود را ایفا کرده باشــند و چنین امری 
محقق نشده بود، شهرهای جدید از حدود سال های ۷۳ 
انــدک اندک با علامت ســؤالی در مقابل اثربخش بودن 
مواجه شدند و در برنامه های ســوم، توسعه آنها بسیار 
محدود شــد؛ به طوری که صراحتا در برنامه اعلام شــد 
باید از ایجاد شــهرهای جدید، جز در موارد خاص پرهیز 
و برای شــهرهای اقماری اطراف کلان شــهرهای کشور 

نقشی تعریف شود. 
نکتــه جالب آنکــه، در ایــن دوره شــهرهای جدید 

توانســتند نقش خود را ایفا کنند و با وجود بدبینی های 
ایجادشده، نقش خود را در جایگاه سلسله مراتب شهری 
و برنامه های تأمین مســکن تعریف کردند. تنها دلیل این 
امر نیز نبود نگاه میان مدت به برنامه شهرهای جدید بود 
و مروری بر سه دهه ایجاد این شهرها نشان می دهد این 
نقاط هنوز نتوانســته اند نقش و جایگاه خود را در اسناد 
توسعه و قوانین فرادســت ازجمله طرح های آمایش و 
کالبدی ملی بازیابند. عدم تفکیک برنامه های بلندمدت، 
میان مدت و کوتاه مدت، عدم جدیت سیاســت گذاران و 
عدم تطابق برنامه های عملیاتی و سیاســت های کلان، 
تغییر سیاســت های کلان شهرنشــینی در تأمین مسکن 
بدون لحاظ کردن طرح فرادســت، اعمال سیاست های 
متناقض و غیرمنطقی، عدم سرمایه گذاری های لازم برای 
ایجاد زیرساخت های شهری و فقدان سیستم حمل و نقل 
عمومی سریع و ارزان نیز از مهم ترین دلایل محقق نشدن 

اهداف شهرهای جدید به حساب می آید. 
 روند افزایشی تعداد شهرهای موجود کشور

با گذشــت افــزون بر ســه دهه از انقلاب اســلامی 
و تحــولات جمعیتی ناشــی از تأثیــرات معمول تغییر 
ســاختارهای سیاسی و اقتصادی و نیز روند متداول رشد 
جمعیت شهری، جمعیت کشــور به حدود ۷۷ میلیون 
نفر رســیده است که کارشناســان امر، جمعیتی نزدیک 
بــه ۹۰ میلیــون نفر را برای کشــور در آینــده ای نزدیک 
پیش بینی می کنند. از طرف دیگر، تعداد شهرهای کشور 
نیز مدام در حال افزایش اســت که تعداد آنها از ســال 
۱۳۳۵ تا ۱۴۰۵ از ۱۹۹ شــهر به هزارو ۵۰۰ شهر افزایش 
خواهد یافت. تحلیلی بــر داده های تفصیلی این حوزه، 
نشان می دهند تعداد شــهرها از ۱۳۳۵ تا ۱۳۸۵ شدیدا 
 روبه رشــد بوده (بیش از پنج برابر در ۵۰ سال) و در عین 
حال از ســیر بالارونده بسیار شــدیدی در فاصله ۱۰ساله 
۱۳۷۵ تــا ۱۳۸۵ برخــوردار بوده 
است که نتیجه افزایش ۴۰۰ نقطه 
شهری بر ۶۱۲ نقطه موجود سال 
۱۳۷۵، آن هم تنهــا در یک دوره 
۱۰  ســاله ۱۳۷۵-۱۳۸۵ است که 
پیش بینی ها حاکی از افزایش این 
تعداد به هزارو ۵۰۰ نقطه شهری 
اســت. در کنار این ســیر شــدیدا 
 روبه رشــد، جمعیت شــهرها نیز 
این  افزایش داشته است. سرعت 
افزایش در فاصله سال های ۱۳۶۵ 
تا ۱۳۷۵ کمی افت داشته و سپس 
دوباره سریع تر شده است. در حال 
حاضر نسبت جمعیت شــهری به  کل جمعیت به رقم 
۷۰ درصد رسیده است و همان گونه که اشاره شد بخشی 
از آن به دلیل تبدیل نقاط روســتایی به شهری و بخشی 
دیگر نیز ناشــی از مهاجرت و رشد جمعیت موجود در 
شهرها، حاصل شده است و برآورد می شود در سال های 
آتی این روند با افت محســوس مواجه شــود که علت 
اصلی آن کاهش میزان رشــد جمعیت و کاهش نسبت 
روستانشــینی به سطح بســیار پایین تری است که سرریز 
جمعیتی آنهــا دیگر نمی تواند مانند ســال های قبل در 

افزایش جمعیت شهری کشور مؤثر شود. 
 مطالعات فرادست حوزه مسکن

در بخــش چشــم انداز تحولات جمعیــت و خانوار 
بازنگــری طــرح جامع مســکن برای تحــولات آتی دو 
گزینه در نظر گرفته شــده است؛ گزینه اول، فرض تداوم 
افزایــش نرخ باروری کل برای طــول دوره به میزان ۱٫۸ 
فرزنــد و گزینــه دوم، فرض روند افزایشــی نرخ باروری 
کل تا دســت یابی به حداقل نرخ جانشینی به میزان ۲٫۱ 

فرزند برای کل دوره. در هر دو گزینه نیز پیش بینی شــده 
شــاخص امید به زندگی از ۷۳ سال به ۷۶ سال افزایش 
یابد. با تأکید بر اجرای سیاســت های کلی نظام مبتنی بر 
افزایش نــرخ باروری، گزینه دوم به عنوان گزینه محتمل 
انتخاب شده و به این ترتیب پیش بینی می شود جمعیت 
کشور در ســال ۱۴۰۵ به رقمی معادل ۸۷٫۱ میلیون نفر 
برســد. بدین ترتیب ۶۷٫۱ میلیون نفر در مناطق شهری و 
۲۰ میلیون نفر در مناطق روســتایی ساکن خواهند شد. 
تعداد خانوارهای ســاکن در کل کشــور بــه دلیل تداوم 
کاهش بعد خانوار و ســاختار سنی جمعیت، نرخ رشد 
بالاتری از جمعیت داشــته و برآورد می شــود در ســال 
۱۴۰۵ تعداد خانوارها به حدود ۲۷٫۹۳ میلیون برسد که 
۲۱٫۷۸ میلیون خانوار در شهرها و ۶٫۱۵ میلیون خانوار در 

روستاها ساکن خواهند بود. 
مطالعات زنجانــی (۱۳۸۸) نیز نشــان می دهد که 
تا ســال ۱۴۰۵ تعداد مســکن موجود در کشــور باید به 
۲۸/۶۴۹ میلیــون (۲۱/۱۰۷ میلیون واحد در شــهرها و 
۷/۵۴۲ میلیون واحد در نقاط روستایی) برسد که کسری 
۱۳ میلیون واحدی را برای افق طرح مطرح می کند. این 
برآورد رقم حداقلی محســوب می شود چراکه تنها نیاز 
به مســکن را از دید افزایش جمعیت نشان داده و ارقام 
اضافی مربوط به بازســازی و بهبود وضع موجود در آن 
ملحوظ نشده اســت. با درنظرگرفتن افزایش تقریبی ۱۲ 
میلیون نفری جمعیت کل کشور و با لحاظ داشتن تراکم 
جمعیتی متوســط ۱۲۰ نفر در هکتار، به نظر می رسد به 

حدود ۱۰۰ هزار هکتار اراضی جدید برای تأمین مســکن 
نیاز خواهد بود که در مقام مقایسه، این رقم معادل سه 
برابر مساحت محدوده شــهرهای جدید مصوب کنونی 
اســت. از منظری دیگر، در زمان حاضر حدود سه چهارم 
تولیــد ناخالص ملــی در فضای اقتصادی شــهرها در 
گردش اســت که چنین روندی نیاز به نگرشــی منطقی 
به منظــور توزیــع متعادل و پراکنــش اصولی جمعیت 
شهرنشین دارد و در این بین شهرهای جدید نیز به لحاظ 
ویژگی های متعدد و مثبتشان، توجهی جدی تر و نگاهی 
عمیق تــر را در مقیاس ملی می طلبــد. در نگاهی کلی 
نیز می توان دو راهکار توســعه افقی و گسترش سطحی 
شــهرها یا افزایش تراکم هــای درونی شــهرها را برای 
برنامه ریزی اســکان جمعیت فزاینده شهرنشــین انجام 
داد. بدیهی اســت، عدم پاسخ به نیاز واقعی و ملموس 
توســعه و تداوم رشــد ناموزون و خارج از برنامه، پدیده 
حاشیه نشــینی را در پی خواهد داشــت کــه به تبع آن، 
معضلات عدیده اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... را نیز 
دربر دارد. در حالت اول، یعنی توســعه افقی و گسترش 
ســطحی شــهر، در صورت وجود اراضی و نبود موانع 
فیزیکی، مشــکلاتی نظیر بی توجهی بــه اقتصاد زمین و 
ارزش اقتصادی آن، تخریب اراضی کشاورزی و باغ ها که 
سرمایه های گرانبهایی هستند، معضلات خدمات رسانی، 
افزایش مشکلات ترافیکی، افزایش آلودگی و مشکلات 
زیســت محیطی و نظایر آن را به دنبــال دارد. در حالت 
دوم، بالابــردن افزایش تراکم درونی شــهر با توســعه 
عمودی آنها نیز مشکلاتی چون نبود امکان تأمین اراضی 
موردنیــاز، ناکافی بودن عرض شــبکه معابــر، بالارفتن 
قیمــت زمین، کاهش مطلوبیت خدمــات، ناهماهنگی 
سیمای شــهری و نظایر آن را در پیش رو دارد. چیزی که 
به عنوان گزینه ای مناســب می تواند بسیاری از مشکلات 
و ناهماهنگی های دو راهکار مذکور را از پیش رو بردارد، 
ضمن استفاده مطلوب از ظرفیت درونی شهرها، توسعه 
منفصل در قالب شهر جدید خواهد بود. آنچه در مرحله 
مطالعات و طراحی کالبدی شــهرهای جدید میســر و 
فراهم اســت (مانند وجود زمین کافی و مناســب برای 
تأمین مســکن و فضاهای خدماتــی، تعریف نقش مؤثر 
در کنار کلان شــهرها و...)، چیزی است که در روش های 
دیگر توسعه فیزیکی شهر؛ اعم از توسعه افقی یا توسعه 
عمودی و متراکم، امکان پذیر نخواهد بود و بالاجبار باید 

به سمت توسعه شهرهای جدید رفت.
ادامه در صفحه ۱۸

شهرهای جدید و برنامه های تأمین مسکن کل کشور در طرح جامع

۱۰۰هزار هکتار اراضی جدید برای تأمین نیاز مسکن
محسن مجذوب . کارشناس ارشد طراحى شهرى


